
 

 

 جنس و جنسیت   رابطه 
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 1فاطمه رئوفی تبار 

 

 چکیده  
به   خانواده  تیریسبک مد   یقرآن  یاعتبار آن در الگو  و  تیرابطه جنس و جنسهدف از این نوشتار، بررسی  

های جسمی و روحی زن و مرد در مرتبه تفاوتتحلیلی است که بر اساس آن، جنس به معنی  _شیوه توصیفی 

ی این ارتباط و عدم ایجاد ریگدهینادها در مرتبه هویت است.  ؛ یعنی تفاوتزیر ساخت و پایه جنسیّت  فطرت؛

هویت، و  فطرت  میان  سازنده  می  خودباختگی  تعامل  سبب  ظرفیت.  شودرا  به  و  توجه  جنسی  فطری  های 

قرآن کریم، ضمن توجه  سازی جنس و جنسیت، راهکاری اساسی در حل مسائل عرصه جنسیت است.  همگام

، های هر یک از اصناف نوع انسان و ویژگی  های فطریها و آمادگیو بر اساس نهادهابتناء جنسیت بر جنس  به  

را   را    نیتأممسئول    مدیر خانواده،  عنوانبهمرد  و زن  اقتدار خانواده  منبع  و  و   عنوان هبمعاش  مدیر داخلی 

پیشنهاد میتکیه عاطفی  قوّهگاه  را  انتخاب  این  دلیل  و  آمادگی  کند  بدو خلقت  و  از  زن  و  مرد  فطری  های 
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 مقدمه 
 ظاهرا  ای  مطالبه  عنوانبهدر عصر مدرنیته،    شعار برابری جنسی و جنسیتی با رهبری برخی دگراندیشان

که بخواهد متفاوت یا مخالف این نظریه، حرکت   کسهرآنو    رسوخ پیدا کردهدر جوامع انسانی،    انکاررقابلیغ

برابری جنسی و جنسیّتی، در بطن خود،   آنکهحالشود.  متهم میحقوق انسانی    یانگاردهینادکند به تحجر و  

های صنف مردانه بر نوع انسانیت است و انسان بودن در این نظریه به معنی ویژگی، وظیفه و تحمیل ویژگی

میان دو صنف از نوع واحد انسانیت بدون    یانگارکسانی ، برابری و  اساسن یبرامسئولیت مردانه داشتن است؛  

های جسمی، جنسی و جنسیتی میان زن رود و فلسفه تفاوت ها ارزش به شمار میهای آن تفاوت  فتندرنظرگر

 و مرد بدون پاسخ خواهد بود.  

مند است که ؛ هر موجود، یک سیستم مرتبط، متلائم و جهتمند و سیستماتیک به هستیگاه نظامدر ن

دهد که نی توضیح میهای تعیّکند. نسبتاش دریافت میبیرونیهای درونی و  ن خود را از چگونگی نسبتتعیّ

ها، جایگاهی ویژه را در  یابد. این تفاوت، تمایز میایاشتعریف شده و چگونه از دیگر    ییهامؤلفهیک شیء با چه  

.  دهدشکل میرا    شهای درونی و بیرونی است که هویتمنظومه هستی برای شیء به دنبال دارد و این نسبت

ها و امتیازاتش با ن در ربط است و هویت او در تفاوتیکی از موجودات این سیستم، متعیّ  عنوانبهسان نیز  ان

ست که عامل امتیاز میان زن و مرد، طالب این بررسی ا   عنوانبه ت،  شود. جنسیّتعریف می  ،این عالم  ایاشدیگر  

های ارزشمند انسانی است یا آنکه جامعه و  نهاده ای خدادادی و از  کند و آیا ودیعه از چه زمان، معنا پیدا می

و  ت با جهان پیرامون  میان انسان دارای جنسیّمنفعت گروه خاصی، آن را ایجاد نموده است؟ همچنین، نسبت  

است که ذهن انسان مدرن را به خود مشغول ساخته    ی سؤالات های او در مواضع مختلف از جمله  و نقش  فیوظا

  اعتبار و توجه به ؛  رابطه جنس و جنسیت  تا با روش تحلیلی، ضمن تبیین  است  است. پژوهش حاضر در صدد 

 مورد سنجش قرار دهد.   الگوی قرآنی سبک مدیریت خانواده در این رابطه را

الگوی سبک زندگی اسلامی    ابعاد مختلف جنس و جنسیت یا  پیرامونآثار متعددی    در طی سالیان اخیر،

نمونه، مقاله »سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم«، به  عنوانبه. به رشته تحریر درآمده

به چاپ    1392معارف قرآنی، سال    نامهپژوهششریفی و مهر علی لطفی که در شماره چهاردهم    اللهتیعناقلم  

های پس از آن است. در بحث  بر اهمیت ازدواج و پذیرش مسئولیت  رسیده است. تمرکز نویسنده در این مقاله،

مایه درون  با  تحقیقاتی  عمدتا  نیز،  جنسیت  و  جنس  رابطه  رواناز  جامعههای  یا  چشم شناسی  به  شناسی 

های جنسیتی با ترس از موفقیت دانشجویان« به قلم خورد، به عنوان نمونه، »بررسی رابطه جنس و نقشمی

و   عبدی  روانبهشته  مجله  دوم  شماره  در  که  شهرآرای  سال  مهرناز  است.    1384شناسی  رسیده  چاپ  به 

شناسی و بر گونه که از عنوان مقاله نیز پیداست، این تحقیق بر اساس مفهوم جنس و جنسیت در روانهمان

ارائه تعریفی   اساس نگاهی کیفی و آماری، مورد بررسی قرار گرفته. نقطه امتیاز نوشتار حاضر با این آثار، در 



 

 

مند به هستی و با محوریت آیات قرآن کریم و احادیث معصومین  بر اساس نگاه نظام  جنس و جنسیتجدید از  

شناسی، شناسی یا جامعهروان  ماست؛ از این جهت، رابطه جنس و جنسیت در این مجال نیز با آنچه در علو

آن  و میزان توجه به ر به رابطه جنس و جنسیت مصطلح شده، تفاوت دارد. وجهی دیگر از تازگی عنوان این اث

، نگارش نشده است  این عنواننام با سو یا هماثری همدر الگوی قرآنی مدیریت خانواده بازگشت دارد که هیچ  

 تکرار است.  ای نوین و بیو نگاه این مقاله به مبحث حاضر از زاویه

 .مفهوم جنس و جنسیت 1
در دو معنای تفکیک شده و متفاوت    هاستینیفمو در میان    یناختشجامعهجنس و جنسیت در مطالعات  

شود و آنان را شود که در زن و مرد یافت میهای جسمانی اطلاق میبه ویژگی  (sex) رود. جنسبه کار می

متمایز می  لهیوسنیبد  یکدیگر،  )از  ویژگیgenderدارد. جنسیت  بر  دارد.  (  دو جنس دلالت  این  روانی  های 

به کار برده شد. اوکلی در کتاب »جنس، جنسیت   1970( نخست بار، در دهه  (gender  تیجنسمفهوم مشخص  

های زیستی میان مرد و زن ارجاع دارد: تفاوت قابل  ای است که به تفاوت »جنس، کلمه:  گوید و جامعه« می

؛ اما جنسیت، موضوعی مربوط به فرهنگ یدمثلی تولاوت مرتبط با آن در کارکرد  های جنسی و تفرویت در اندام

؛ 160  ، ص1972دهد.« )اوکلی،  است. به بیان دیگر، جنسیت، طبقه اجتماعی مردانه و زنانه را توضیح می

و به لحاظ اجتماعی،    ریرپذ ییتغرا که    ی زیهر چ(  او همچنین معتقد است که جنسیت  16  ، ص1386دلفی،  

جنسیت نیز   یریرپذ ییتغکه ثبات جنس را باید پذیرفت،    گونههمانگیرد، بنابراین یین شده باشد، در برمیتع

دانند، به این  ، جنسیت را برساخته اجتماعی میهاستینیفم(  160  ، ص 1972اوکلی،  )  امری پذیرفتنی است.

 (156 ، ص1399 بی است. )گیدنز،اجتماع است و به لحاظ تاریخی، اکتسا وپرداختهساخته معنا که این امر، 

خورد. در میان  ، تفکیک و تمایزی میان جنس و جنسیت به چشم نمیحکمادر آثار دیگر اندیشمندان و  

نیز این تعریف، تنها تعریف ارائه شده و تفکیک یافته از جنس   یستینیفمهای مختلف  و طیف  شناسان جامعه

ای معتقدند  ، عدهنیبنیدراپیرامون تفاوت جنس و جنسیت وجود دارد.    یینظرهااختلافو جنسیت نیست و  

های بیولوژیکی زن و مرد منحصر دانست و زمانی میان جنس و جنسیت، توان جنس را تنها به ویژگیکه نمی

 وپرداختهساختههای  های طبیعی و تفاوتیز و تفکیک قائل شد که بتوان خط تمایز میان تفاوتتوان تمامی

 نظراختلاف( بنابراین، آنچه در مفهوم جنس و جنسیت با  15ص  ،  1386تماع را مشخص ساخت. )دلفی،  اج

  مؤنث مذکر و    بخواهی میان دو جنسهای برساخته و دلهای طبیعی و تفاوتهمراه شده، نقطه تمایز تفاوت

تفکیک میان جنس و   سونیابرای تشخیص نیازمند است؛ از    یکشخطاست. یافتن این نقطه تمایز به معیار و  

جنسیت نیز وابسته به مبنا و معیاری است که در جهت تمایز تفاوت طبیعی از تفاوت برساخته اجتماعی ارائه  

 شود.  می

 رابطه میان جنس و جنسیت   .2
و   هاستینیفمبر اساس آنچه در مفهوم جنس و جنسیت گذشت، تفکیک این دو اصطلاح به جز در میان  

بود.    شناسان جامعه نخواهد  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  جنسیت  و  جنس  میان  رابطه  بالتبع  و  نبوده  شایع 

ای معتقدند که جنس به ند: در این میان، عدهداستان نیستدر بیان رابطه جنس و جنسیت، هم  هاستینیفم



 

 

های بیولوژیکی و ساختار  طور طبیعی در همه افراد، وجود دارد و در نتیجه آن، دو جنس مرد و زن با تفاوت 

های جنسیتی را به فرد  های جنس، تفاوت بدنی متفاوت موجودند؛ اما این اجتماع است که بر اساس تفاوت

گونه که در یچ تفاوت جنسیتی میان دو جنس وجود ندارد. به عبارتی دیگر، همانکند و در واقع ه تحمیل می

و برساختی   ریرپذ ییتغمند و جنسیت، امری  تعریف اوکلی از جنس و جنسیت آمد؛ جنس، امری طبیعی و ثبات 

است   ص1972  اوکلی،)  .اجتماعی  افراطی،   یهاستینیفم  ژهیوبه  هاستینیفمهمه    (160  ،  و  نخستین 

آنان میجنس و جنسیت را نفی می  مراتبسلسله از  اما معدودی  این نفی، کنند؛  پذیرند که نتیجه منطقی 

جنسیت( را از بین ببرند، )   های جنسیتی و نابودی جنسیت است. این گروه قصد دارند محتوانقش  گرفتندهیناد

( بنابراین،  366ص  ،  1375؛ مکنزی،  564  ، ص2ج  تا،  ؛ دوبوار، بی15  ، ص1386نه ظرف را )جنس(. )دلفی،  

از   باید به کل بشر تعمیم داد و نمیمعتقدند ارزش  هاستینیفماین گروه  توان آن را  های زنانه و مردانه را 

 مختص جنسی خاص دانست.

ان  تو ای معتقدند که جنس و جنسیت دارای پیوند و ارتباطی هستند که نمیدر مقابل این دیدگاه، عده 

ارتباط جنس و جنسیت؛ نظریات متنوع و   دارطرف  شناسجامعهو    یستینیفمهای  آن را نادیده گرفت. گروه

ای برای جنس نسبت به جنسیت، علیّت را معتقدند و  اند: در این میان، عدهدارای اشتدادی را مطرح نموده

گیرد.  دانند که جنسیت نام میمی  نوع خاصی از روابط روانی و اجتماعی  کنندهنییتع، جنس را  اساسنیبرا

اند.  شمارند و برای این دو، پیوندی حتمی و ناگسستنی قائلجنسیت را محتوا و جنس را ظرف برمی،  این گروه

جنس را به لحاظ زمانی و منطقی بر جنسیت   عمدتا از رابطه جنس و جنسیت، این گروه،    سؤالدر پاسخ به  

توان بر اساس کنند؛ بنابراین، نمی، بیان نمیکمدستدارند؛ اما توضیحی برای بیان علت آن نداشته یا  مقدم می

(  گروهی دیگر، معتقدند که جنس  7  ، ص1386ها، جنس را علت جنسیت برشمرد. )دلفی،ادله ارائه شده آن

های زنانه و مردانه  ارتباط هستند؛ اما جنس، نقش علت را برای جنسیت ندارد. ارزشو جنسیت دارای پیوند و  

یا عدم تمایل مردان بر قرار گیری   هاستینیفمباید در گروه اصلی خود، حفظ شوند و علت این مسئله از نگاه 

، 1376  شل،های زنان. )میهای زنان است یا عدم شایستگی مردان برای کسب موقعیتدر مناصب و موقعیت

 (16  ، ص1386؛ دلفی، 10 ص

مند و یل توان هر امر غیر دلوجه اشتراک نظریات مطرح شده در رابطه جنس و جنسیت آن است که نمی

را جنسیت دانست و هرگونه موقعیت خاصی را برای جنسی خاص تحمیل    دل به خواههر تقسیم اجتماعی  

برا  جهتنیازانمود؛   دقیق  معیاری  داشت  توجه  تقسیمات  باید  میان  تا  ارائه شود  و    ی بخواه دلی جنسیت 

 مند تفکیک شود و طبقه اجتماعی در جامعه شکل نگیرد. دلیل

 در نگاه سیستمی  جایابی جنس و جنسیت.3
از آن جا که در این قسمت ابتدا به رابطه میان جنس و جنسیت و سپس به تعریف این دو اصطلاح پرداخته 

یا مرد و زن بودن،  ثیتأنتعریف مختار از جنس و جنسیت؛ دو واژه تذکیر و  شدنمشخصشود؛ تا هنگامه می

 جایگزین خواهد شد.  



 

 

و بدیهی است اینکه زن و مرد در عین اشتراکات،    مشاهدهقابلآنچه از بدو درک تمایز میان خود و دیگری،  

و ساختار بدنی و چه از جهت  های زیادی با یکدیگر دارند. این امر چه از جهت بیولوژیکی  اختلافات و تفاوت

، آنچه نیازمند دقت است اینکه  حالنی باااست.    انکاررقابلیغو    مشاهدهقابلهای روحی و روانی و افعال،  تفاوت

 ریشه این تفاوت به چه چیزی بازگشت دارد و ساحت بروز این تفاوت کجاست؟  

اند. هنگامی که  هستی و فطرتبر اساس نگاه سیستمی به هستی؛ هویت و حیات، روی دیگری از سکه  

پذیرد، حیات و شود و مواجهه با غیر صورت مییا تعقل همراه می  باارادههای اعطایی در مرتبه فطرت  داده

یکی از نقاط تمایز و ادراک غیریت در مواجهه با غیر،    عنوانبه  ثیتأنیابد؛ بنابراین بروز تذکیر و  هویت معنا می

توان تنها در حیات و هویت  ریشه این تفاوت را نمی  جهتنیازاریشه در امری اعطایی در ساحت نخستین دارد؛  

 فرد، جستجو نمود.  

دود  های بیولوژیکی و مادی؛ همچون تفاوت آلات جنسی مح نکته دیگر آنکه انوثت و ذکورت، تنها به جنبه 

شود. زن و مرد بودن، حقیقتی فراتر از ساختارهای جسمانی است. در سخنان برخی از فلاسفه، این امر، نمی

، امری مادی است و تنها مفهوم مادی و زیستی با کارکردی نظیر ثیتأنگرفته شده که تذکیر و    فرضشیپ

دانند و سپس ا وصفی نفسانی نمیر  ثیتأن، خصوصیت تذکیر و  فرضشیپرا داراست و بر اساس این    دمثلی تول

بود. نتیجه می نخواهد  نیز  ناطقه  نفس  در  بنابراین  نیست؛  روح حیوانی  در  انوثت  و    گیرند حال که ذکورت 

و شیوه بحث این گروه از   جاستنیهم  قا یدق(  حال اینکه نقطه شروع بحث؛  76  ، ص1378جوادی آملی،  )

جنسیت،   اساسا است که آیا    سؤالدر واقع، شروع بحث با این  ، نحوی از مصادره به مطلوب است.  اندیشمندان

  .ردیگیدر برمهای ذهنی، عاطفی و شخصیتی را نیز تر که جنبهای گستردهامری مادی است یا مقوله

خواهد ماده را تدبیر کند، باید با آن تناسب داشته باشد.  ای که میبر اساس اصل سنخیت؛ صورت نوعیه

تواند هر  و در مقام فعل، هر ذاتی با هر خصوصیتی؛ نمیشود  ای عارض نمیی بر هر مادهیعنی هر صورت  ؛این

توان انتظار داشت که هر اثر فعلی خاص متناسب هاست و نمیگونه تدبیری را برعهده بگیرد. آثار نیز تابع صورت

این امر پذیرفته شود که   با جوهر خاص نباشد. از دیدگاه فلاسفه و به دلیل مسانخت میان صورت و ماده؛ اگر

ها به  بخشد؛ باید اعتقاد داشت که این تفاوتهایی است که او را از ماده دیگر، تمایز مییک ماده دارای ویژگی

تا، ر.ک طباطبایی، بیهاست؛ وجود داشته باشد. )شود و مدبر آنها وارد میکه بر آنهمین نسبت در صوری  

های روانی و رفتار اجتماعی و  باقی است که آیا جنبه   سؤال( چنانچه این نگاه پذیرفته شود، جای این  72ص  

و ابعاد روحی    ثیتأنهاست؟ اگر پیشاپیش تذکیر و  تربیتی در زن و مرد برآمده از بعد جنسی و بیولوژیک آن

د نفسانی و روحانی کشیده نخواهد  و عقلانی زن و مرد به امری مادی و بیولوژیک تعریف شود، مسئله به ابعا

بسیاری   معارض باو    مسئلهصورت  کردنپاکشد و همه چیز در جنس و ماده خلاصه خواهد شد؛ اما این شیوه،  

توان چیزی را مفروض گرفت و باید ابتدا علمی، نمی  بحثهای علمی و قطعی است. برای پاسخ به این  از داده

یت چیست و سپس مشخص کرد که کدام یک از جنس و جنسیت مشخص نمود که تفاوت میان جنس و جنس

 توان یافت؟ را در حوزه نفس نباتی، حیوانی و ناطقه می

های عاطفی  ذهنی زن و مرد است و این دو گونگی، همیشگی و حتمی  آنچه مسلم است تفاوت گرایش

این مهم در و  نیست  به جسم  امری محدود  ادراکی،  و  از سویی، حالات عاطفی  پدیدار    است.  ساحت روح، 



 

 

نفس نباتی، حیوانی یا ناطقه بدون خصوصیتی در ذات خود و تنها در مقام  توان تصور کرد که  نمیشود.  می

به عبارتی، بر اساس دیدگاه مشائیان که معتقدند ما بالعرض به ما بالذات    کند.جنسیّتی عمل    صورتبهفعل،  

در   ییازاما به  ند  اتوهای جنسیتی است؛ این اعراض میزشبازگشت دارد؛ اگر عرض نفس حیوانی، رفتار و انگی

 (58ص ،  1418، نایسابناشد؟ )نفس نداشته ب

کند؛ صرف داشتن آلت تناسلی و حرکت خاص  ایجاد می  عنچه در رتبه نفس نباتی و حیوانی، تفاوت و تنوآ

رشد در نفس نباتی، حرکت  افتد که آن، گونه دیگری ازمولدیت نیست؛ بلکه پدیده دیگری در نفس اتفاق می

بالاراده در نفس حیوانی و تعقل در نفس ناطقه است. اگر انتزاع عقلی، معیار انسانیت قرار گیرد؛ برای اثبات  

انسان بودن زن و مرد، لازم است همین ویژگی واحد، معیار قرار گیرد و هر دو صنف با آن سنجیده شوند؛ اما 

انتزامی را  عتوان ویژگی عقلانیت  انسانیت دانست.  ی  انسان وجود خواهد داشت:  اساسنیبرامنوّع  ، دو گونه 

هایی است  انسان مرد و انسان زن. ویژگی انتزاع عقلی، تنها معیار انسان مرد است و انسان زن، دارای ویژگی

 (57ص ، 1391صادقی، دارد. )را با انسان مرد متفاوت می ادراکاتشها و که خواسته

، 8ج  ،  1190)ملاصدرا،  .  البقاست  حکمت متعالیه نیز نفس، جسمانیة الحدوث و روحانیة فه  بر مبنای فلس

شود و همه مراتب کمال پیشین خود را داراست،  ( این؛ یعنی نفس از بستر زنانه یا مردانه تولید می16  ص

از   فرضشیپ، دو  درباره تجرد نفسسد برخی،  رتواند خود را از هرچه داشت، تهی کند. به نظر میبنابراین نمی

اند که آنچه به زن یا مرد بودن مرتبط است،  دارند: نخست آنکه مفروض گرفته  رمستدلیغقبل تعیین شده و  

اند که خصوصیات  امری مجرد نیست و صبغه مادی دارد و دیگر آنکه نفس انسانی را امری مجرد در نظر گرفته

توان خصوصیات جنسیت را مادی ت؛ یعنی نه می، قابل مناقشه اس فرضشیپمادی را پذیرا نیست. هر دو  

چه اینکه تجرد نفس، کامل نیست   ؛نباشد خصوصیات مادی را پذیرا  ،پنداشت و نه دلیلی وجود دارد که نفس

 ( 62ص ، 1391صادقی، گرنه تکامل و محدودیت آن، معنا نداشت. )و

دو گونه مختلف    عنوان بهزن و مرد  مند به هستی،  آید؛ بر اساس نگاه نظاماز مجموع آنچه گذشت حاصل می

انسانیت؛ غیریت و تمایزاتی دارند که   بیولوژیک خلاصه نمی  اولا از  و به تمایزات مادی و  شود و روح، روان 

شود؛ بلکه به نفس، بازگشت  ، تمایزات ریشه در جسم محدود نمینی ؛ بنابراگیردها را نیز در برمیاحساسات آن

آن است که مرد و زن، تنها در ساحت حیات و هویت از یکدیگر  نشانگرها ن تفاوتدارد. دوم آنکه نفسانی بود

  عنوان بهشود تا  ها با یکدیگر ایجاد نمیمتمایز نیستند. در واقع، اختلافات میان زن و مرد تنها در مواجهه آن

هویتی و در ساحت حیات قلمداد گردد؛ بلکه بروز عملکردهای متفاوت و تمایزات در مرتبه حیات    صرفا امری  

های جسمی و روحی متفاوتی است که در نفس زن یا مرد و در ساحت نخستین و فطرت ویژگی  واسطهبه

 دارد.   امری است که در ساحت نخستین و فطرت نیز جایگاه ثیتأن، ذکورت و نی؛ بنابراتعبیه شده است

 : اساسنیبراثمره پذیرش این دیدگاه آن است که 

های غیر جسمی جسمانی نیست تا بنا باشد برای انسان شمردن فرد، ویژگی  صرفا صفات و خصائص،    اولا  

و روانی خاصی را بر انسانیت تحمیل کرد.  بر اساس این نگاه؛ معیار انسانیت در دو نوع زن و مرد متفاوت  

نیست که انسان همواره با صفات خاصی نظیر عقلانیت انتزاعی تعریف شود و تلاش    گونهنیا  خواهد بود؛ یعنی



 

 

بر    ینید  لی نگاه اصهای اصیل او دست برداشت و به توجیه دست زد.  شود برای انسان دانستن زن، از ویژگی 

روا  اتیآ  هیپا و  مقا  ن یهم  د یمو  زین  اتیقرآن  مقام  و مرد،  سهیمعناست. آن جا که در  انسان  زن  زن،   ینوع 

از احساس و عقلان  یموجود انتظار و حضور اجتماع  ی و در کارکردها  شودیم   فیتعر  تیتوام  به    او،  یمورد 

شود و از حضور  شود و برخی امور تنها شایسته او و در تخصص او قلمداد میتوجه می  مؤنث های انسان  ویژگی

( بنابراین، ویژگی گروهی خاص، 282  /و بقره  80، خطبه  البلاغهنهجگردد. )ر.ک  ها منع میدر برخی موقعیت

های اساس ظرفیتتر شدن زن یا مرد نخواهد شد و هر ویژگی متناسب با تعین در ربط موجود و بر  باعث انسان

 است.   حذفرقابلیغاعطایی به او، دارای اهمیت و 

یابد؛ یعنی امری اعطایی، فطری و دارای ثبات دوم آنکه مرد بودن و زن بودن از ساحت هستی معنا می

در مسیر سعادت و تکامل انسانی بدون اعتنا به این ویژگی خدادادی، میسر نخواهد   گذاشتنقدم  نی؛ بنابرااست

امر جهتنیازابود؛   انوثت،  و  ذکورت  لوازم  به  توجه  هویت،  ساحت  در  و  غیر  با  مواجهه  در  و ،  ضروری  ی 

حیات طیبه، تابع حرکت بر پایه عمل صالح و   یریگشکلبر اساس آیه شریفه،  (97 / نحل) .است انکاررقابلیغ

رت در حیات طیبه، نقشی ، هیچ وصفی از انوثت و ذکواساسنیبراذکورت و انوثت است.    مؤلفهدو    بهباتوجه

 شود.  نخواهد داشت و تنها شاخصه، عمل صالحی است که از این دو گروه صادر می

بر    صنفسوم آنکه اعتقاد به دو   انسانیت زنانه و مردانه، سبب عدم برتری یک جنس  انسانیت؛ یعنی  از 

در   شناسانجامعهو    هاستینیفم  نگرانی  ،شود. این امرجنس دیگر و صفات گروهی خاص بر گروهی دیگر می

إِنَّا سازد؛ چرا که هیچ وصفی بر وصف دیگر برتری نخواهد داشت:  ایجاد طبقه اجتماعی خاص را برطرف می

 ( 13 /)حجراتوَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرمََکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ   خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی

های موجود در ساحت نخستین برای هریک از های اعطایی و ظرفیتچهارم آنکه بر اساس این نظریه، داده

 ست ینیفمدومین نگرانی    سونیازن و مرد، نوع خاصی از گرایش، تعامل، تعقل و فعل را در برخواهد داشت؛ از  

مند است؛  فراد از تقسیمات اجتماعی دلیلنیز مرتفع خواهد شد و آن تفکیک میان مقررات اجتماعی تابع میل ا

که   از ویژگی  اساسنیبراچرا  نوع خاصی  مرتبه هویت،  در  که  است  فرد  درون  در  و خدادادی  اعطایی  های 

برداری یا  را خواستار است و این امر، وابسته به شخص یا گروه خاصی نیست تا احتمال بهره  وانفعالاتفعل

 باشد.  شخصی را در برداشته  سوءاستفاده

آنکه   که    نیازاشیپپنجم  گذشت  جنسیت  و  جنس  مفهوم  پیرامون  اقوال  نقل  و   هاستینیفمدر 

از آنان معتقدند تا زمانی که معیار  شناسانجامعه ، توافقی بر تعریف جنس و جنسیت ندارند و حتی برخی 

یکدیگر   از  دو  این  تفکیک  نشود،  ارائه  )دلفی،    معنایبصحیحی  بود.  هیچ  16  ، ص 1386خواهد  بنابراین،   )

منحصر در امور   ،ضرورتی نیست که جنس و جنسیت بر پایه تعریف مشهور فعلی، مفهوم سازی شود و جنس

بیولوژیک و ساختار بدنی و جنسیت به امور روانی حاصل از جنس، معنا شود. چه آنکه بر اساس معیار تعین  

ربط است؛ یعنی در ثابتات و امور اعطایی،    در ربط و دیدگاه سیستمی به هستی، انسان، موجودی متعین در

توجه به  تعین دارد، در عین حال، هویت او بسته به عوامل مختلف، قابل تغییر و ارتباط است؛ از این جهت با  

های جسمانی و روحانی اعطایی و غیر قابل تغییر در جنس عبارت است از خصیصههمه مقدمات پیش گفته،  



 

 

های جسمانی و روحانی است که او گماشته شده و جنسیت؛ عبارت از ویژگیفرد که از بدو خلقت در نفس  

 گیرد. بسته به شرایط و ارتباطات فرد و مواجهه او با غیر، در مرتبه حیات و هویت شکل می

گونه که رابطه هویت و فطرت و اند، همانیک سکه  یرو  دوبنابراین، جنس و جنسیت در نگاه سیستمی،  

و   است ساحت هستی  همین شکل  به  یکدیگر  با  ازاحیات  به جهتنی؛  توجه  گرو  در  سعادتمندانه  زندگی   ،

 ارتباطات و لوازم هر دو ساحت است. 

 نقش زن و مرد در خانواده عامل تعیین کننده .4
تلقین و برساخت   و گرایش زن بدون هر گونه اکتساب،، کشش  مثالعنوانبهاست.    رییتغقابلهویت، امری   

توان آن را  است؛ اما در مرتبه هویت می  رییتغرقابلیغاست. این امر، ذاتی او و    یفرزند دار   یسوبهاجتماعی،  

تعلق به فرزند،   یجابهتعلقی جایگزین رهنمون شد و    یسوبهمیل طبیعی و فطری، او را    یجابهاز بین برد و  

 ( 5 ص الف،  1401کرد. )سبحانی،  یساز تیهوتعلق به حیوانات خانگی را در او 

پایگاه اساسی هویت که بر اساس آن، گرایش، تعلق و تعقل حقیقی را باید جستجو نمود تا سعادت حقیقی  

  تعبیر  جنس،  به  آن  از  که  فطرت  مرحله  و تبدل است. در  رییتغرقابلیغکسب شود؛ فطرت است که امری  

  - د  دار  اشبیرونی  و  درونی  ترکیب  با–  زن  با  مرد  که  نسبتی  نوع  یعنی  انسان؛  وجودی  ثابت  مناسبات  شود؛می

  ها در بنابراین، تفاوت  سریان دارد؛  نیز  عملکرد  و  ذهن  رفتار،  ها دراین تفاوت.  است  متفاوت  وجودی،  ساخت  در

  در  انسان  (11  ب، ص  1401سبحانی،  )  .نیست  انسان  اراده  تحت  و  رییتغقابل   وجودی است و امری  ساخت

 را  خود  تعاملات  هویت،  ساخت  این  با  و   سازدمی  را  خود  هویت  دهد ومی  شکل  را روابط خود  بیرون؛  با  مواجهه

  ساخت  با  را  بیرون  هویت  نتواند   چنانچه کسی  کند.پیدا می  را  محیط  و  بیرون  با  تعامل   قدرت  و  دهد می  شکل

گیرد؛ چرا که انسان، هویتی پرتاب شده در  کند؛ خودباختگی شکل می  هماهنگ(  نخستین  ساحت)  درونی

و ظرفیت او  از خود  او  بلکه هویت  نیست؛  و  های وجودیزمین  است  نخستین تشکیل شده  در ساحت  اش 

ص  ،  1402اصله خواهد افتاد. )سبحانی،  ها توجهی صورت نگیرد، میان او و خودش فچنانچه به این ظرفیت

که    (5 است  معیاری  همان  امر،  اجتماعی  ستینیفماین  تقسیمات  میان  تفاوت  بازیابی  و    یبخواه دل  برای 

جامعه،   گذارانهیپا  عنوانبهها  توان این حقیقت را انکار نمود که انسانمند در جستجوی آن است. نمیدلیل

شوند که بخش اعظمی از آن، تقسیمات اجتماعی  های اجتماعی میپس از مدتی اسیر مناسبات و برساخت

داری زن و کارمند نبودن  جتماعی آن است که خانه، برساختی امثالعنوانبهاست.    یبخواهدلو    طلبانهمنفعت

ناپسند به شمار می این برساخت، عرضه آن بر ساختار  رود. راه تشخیص دلیلاو، امری  یا نبودن  مند بودن 

اوست.   و فطرت وجودی  و جامعه متولد می  برهیباتکهستومند  انسان در جمع  اگرچه  امر،  امااین دو    شود؛ 

نیست.    غالب  و  قاهر  عامل  فردی او،  هویت  گیریشکل  مناسبات  بر  جمعی   هایهویت  یا  اجتماعی  هایکنش

ایجاد تحول اجتماعی زمانی ممکن است که فرد به خودآگاهی دست یابد و    که  بحث، آن است  این  نتیجه

اجتماعی او   تیباهوهای وجودی است( که برخاسته از دل فطرت و ظرفیت ) دریابد که تناسب هویت فردی او

 برساختی اجتماعی است( چه میزان است و چقدر این دو هویت با یکدیگر تنافر دارند.   )که



 

 

های مسیر هدایت، ویژگی یهاوخمچی پاز سوی خالق انسان که از  ترین قانون زندگینقصبی عنوانبهدین 

خاسته از فطرت های وجودی و تناسبات فردی برظرفیت  ای همگام بادارد برنامه ، تلاش  اصیل انسان آگاه است

های فطری و هویتی، انسان را در جهت تعالی و کمال  به انسان ارائه کند و در این مسیر، با هماهنگی ویژگی

برای مدیریت خانواده بر اساس الگوی سبک زندگی اسلامی، نخست لازم    سو نیا مطلوبش همراهی نماید؛ از  

  قرار گیرد. موردتوجهاست آیات قرآن کریم 

 در مدیریت خانواده  اسلامی سبک زندگی قرآنی.الگوی 5
پیش از پرداختن به الگوی ارائه شده در اسلام برای مدیریت خانواده، نخست لازم است مقصود از الگوی  

 مشخص شود:   سبک زندگی،

 ی اسلام یمفهوم سبک زندگ.5-1

 حات ی و توض  ر یاست که با تعاب  یشناسجامعهو    یبرآمده از علوم اجتماع  یاصطلاح  life style  ای   یزندگ  سبک

مطرح شد و به    یلادیم   1929عبارت، اول بار توسط »آلفرد آدلر« در سال    نی. ا شود یم  ادیاز آن    یمختلف

از رفتارها   ی ا  آن را مجموعه  ،نزد یگ(  Adler, 1929: 56. )رفتیانسان به کار م  ی زندگ  یهایژگیو  ف ی منظور توص

ب  داند یم برابر د  ی شخص  تیهو  انگریکه  در  آنچه در 20  ، ص1995  دنز،ی است.) گ  گرانیفرد  ( در مجموع، 

است. در   یگفتمان، دلالت دارد، مصرف ماد  نیامورد نظر جامعه شناسان بر اصل    یسبک زندگ  یهاصهشاخ

 تیو منبع هو  یاجتماع  یهایبند گروه  د ی شکل جد   یاصطلاح به معن  نیا  زین  یموجود علوم اجتماع   اتیادب

  ل ی کل را تشک  کیدارد که به صورت نظام مند با هم مرتبطند و    تیحکا  یانسان است و از مجموعه عناصر

  ی جامعه است.)مهدو  ایفرد    کی  یهاو ارزش  د یرفتارها، عقا  لات،ی تما  ها،شیکه منعکس کننده گرا  دهند یم

 یهاگسترده است که حوزه  یمفهوم   ،یسبک زندگ  جه،ی( در نت45  ، ص1400،  راد  ی ملک  ؛55  ، ص1387  ،یکن

 داده است.    یفرهنگ، اقتصاد و... را در خود جا است،یهمچون اخلاق، س یگوناگون

زندگ  مفهوم اسلام  بارنینخست  یبرا  یاسلام  یسبک  انقلاب  معظم  رهبر  تار  رانیا  یتوسط   خیدر 

رواج داشت    ،یو  اتیدر ادب  ی اسلام  بهیط  اتیاصطلاح ح  زیاز آن ن  ش یبه کار گرفته شد؛ هرچند پ1391/ 21/7

(  از طهرحرم م  یدر صحن مطهر رضو  ی . )سخنراندانستیم  یاسلام  یسبک زندگ   یو آن را ترجمان قرآن

در راه   ی: زندگد یآیبه دست م  فیتعر  ن یا  یاسلام   یدر رابطه با مفهوم سبک زندگ   شانیسخنان ا  یجمع بند 

 سته یشا  شتیومع  ییایتوجهات دن  نیکه ضمن تام  یا مورد نظر اسلام به گونه  یبه اهداف عال  لیخدا با هدف ن

( 1384/2/18؛    1368/4/11؛    1370/1/29ای،  خامنهدر حرکت باشد. )  یو آخرت  یو درخور، به سمت اهداف اله 

 فرد است.    یدر رفتارها  ی منش اسلام  ؛ یرهبر معظم انقلاب از مفهوم سبک زندگ  اناتیدر ب  یدال اصل  نیبنابرا

به هدف    دن یرس  یبرا  داریپا  یرفتار  یاز الگوها  یا مجموعه  ،ینوشتار از سبک زندگ  نیآنکه مقصود ا  جهینت

  دا یپ  یتجل  یو در متن زندگ  ینیع  صورتبه و    رفتهیپذ   ریتأث  یاله  یهاو ارزش  ینید  یهانشیاست که از ب

با عواطف و   «ی م»اسلا   د یبه واسطه ق  یاسلام  یجهت، سبک زندگ  نی( از ا132  ، ص 1396  ،یفعال)  .کندیم

  یو عاطف  یشناخت  یربناهایاز ز  ،یسبک زندگ  یابیمورد نظر در ارزش   یو رفتارها  ستین  ارتباطیها بشناخت

 برخوردار است.   یاسلام



 

 

 قرآنی مدیریت خانواده الگوی .5-2
:  ی و مدیریت خانواده را بر عهده مرد نهاده است سی و چهارم سوره نساء، مسئولیت سرپرستقرآن در آیه  

 (34 /نساء« )بَعضَْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اللهفضلالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا »

،  تیباهلقرآن و سنت    ،تعامل زن و مرد در زندگی زناشویی با وجود اعتقاد به اسلام  ژهیوبهروابط خانوادگی  

سنت دستخوش  باستانی  گاه  گاه،  های  و  شده  جاهلی  میراث  نظریات   ی ستینیفمشعارهای    ریتأثتحتو  و 

ها از آیات قرآن کریم نیز با مبانی عقلی و نقلی محکمی  روشنفکران قرار گرفته است. برخی تفاسیر و برداشت

گفته،  از نظریات پیش  یدارجانبدر جهت رسیدن به مقصود و  معدودی از شارحان و مفسران  همراه نیست و  

مندانه  غرضسوره نساء نیز    34، برخی تفاسیر از آیه  سونیااند؛ از  زده  یرأهای میلی و تفاسیر به  به شرح  دست

 بدون هر گونه دلیل و استنادی، به برتری و سلطه همه جانبه مرد بر زن، تفسیر شده است.غرض، یا بی

دانسته و معتقدند قوّامیت مرد به معنی ریاست، بزرگی   وچراچونیبشماری از تفاسیر، سلطه مرد بر زن را  

  ی امرونه ند نسبت به رعیت که با  انروایانو حکومت او نسبت به زن است. مردان نسبت به زنان، همچون فرما

و تعلیم، تسلط دارد. وقتی برتری مرد   ، اصلاحبیتأدپردازند. مرد بر زن در تدبیر،  نمودن آنان می  استبه ر

ص  ،  1ج  ،  1420)ابن کثیر،  نسبت به زن، آشکار شود، ثابت است که زن همچون اسیری در دستان مرد است.  

 (66ص ، 3ج ، 1426؛ طبرسی، 505ص ، 1ج   ،1407 ؛ زمخشری،196

و افراطی؛    دارانهجانبهای  تمایز میان تفسیر حقیقی و تلاش برای فهم مراد جدّی خداوند از تعصبات و نگاه 

نیازمند مراجعه به کتب لغت و تفسیر قرآن به قرآن از واژه قوامیّت است تا روشن شود آنچه در پی انتساب 

قوّامیت به مردان در آیه قرآن، صورت پذیرفته، همراه با لوازمی است که برخی مفسرین در جهت تحقیر و 

 ها و اعتقادات ناصحیح مفسرین است. فرضناشی از پیش تضعیف زن بیان نمودند یا آنکه این لوازم،

را در بردارد و از آن جا که   کنندهامیققوّام در لغت از ماده قیام است که در صیغه مبالغه، مفهوم بسیار   

به مسئولیتی    در قرآن  مراقبت و محافظت از امورات خانواده، نیازمند ایستادگی و قیام فراوان است، این اصطلاح

توان از دل این  نمی  بنابراین  (188، ص3تا، جطوسی، بی  ؛497، ص12ج ،  1414ابن منظور،  )  اشاره دارد.خاص  

برداشت نمود؛ یعنی به طور کلی، بحث قیام برای امور خانواده، فقط    زن را برتری جنس مرد و ضعف    ح،اصطلا

و فقط یک مسئولیت است و به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی، در طی این حکم، مرد، خدمتگزار امور زن 

ها های زندگی بر عهده زن نیست تا مجبور باشد در کنار رسیدگی به دغدغهو خانواده است و همه مسئولیت

با    ،یآمل  یجواد   اللهت یآ    مند باشد. و کسب در آمد نیز دغدغههای دیگرش، در مدیریت خانواده  مسئولیتو  

  یی اجرا  یتیمسئولبلکه معتقدند    دانند؛یالله نم   ی را نشانه کمال و تقرب ال  تیسوره نساء، قوام  34  هیاستناد بر آ

نه فض  فهیو وظ از هم  لتیاست،  به مر  نیو  بر    یکه تو سرپرست  د یگوید مجهت است که خداوند  را  منزل 

 .   یاکه تو تحت فرمان مرد قرار گرفته د یبه زن بگو کهنینه ا ،یدارعهده

  ی و به معن  امیاز ماده ق  تیبلکه قوام  داند؛یمرد بر زن نم  یقیحق  یرا نشانه برتر  تیقوام  ،ییعلامه طباطبا

دارد که خداوند بر عهده مرد قرار داده است و    تیحکا  ییاجرا  یافه یو وظ  تیاداره امر معاش است و از مسئول

است که اسلام به آن توجه   یکرامت  ،یق ی حق  یرترمرد بر زن باشد. ب  یعامل برتر  تواند ینم  ییتنهاخود به  نیا



 

 

ج  ،  1374)طباطبایی،  موجود برتر است.    ،ردیسبقت بگ  یگریملاک از د  نیدارد و آن، تقواست و هر که در ا

4 ،341 ) 

  جهت، نیدارد؛ ازا  انیاست که در جوامع و ملل مختلف، جر  یفطر  یاز قانون  یحاک  ت،یبر آن، قوام  افزون

  ی جنس مرد، در شدت و قدرتمند  اساس،نیخود معتبر دانسته است. برا  نیقوان  عیقانون را در تشر  نیا  زیاسلام ن

دو صنف از   نیا انیکه م یی هاتیمسئول ،از همین جهتدارد و  یشتریو عطوفت؛ غلبه ب  یو جنس زن در نرم

 ( 290ص  ، 4ج ، 1374)طباطبایی، دارد.  تیعنا  ،یامر فطر نی به ا شود،یم  میتقس ،یانسان در نظام اله 

او نسبت به زن   یقیحق  یامر، سبب برتر  نیرد است و ابر عهده م  تیمسئول  کیتنها    ت،ی قوام  ن،یبنابرا

در رشد و   زانیمکیبه    رد؛یگیشکل م اساس،نیکه برا  ییهاتیخاص زن و مرد و مسئول  اتینخواهد بود. روح

  نخواهد بود.   گریجنس د  برجنس    کی   یبرتر  لیدل  ، یحق  ای  تیمسئول  چیمؤثر است و ه  یجامعه انسان  یارتقا

را   مرد  مدیریت خانواده،  قرآنی  و    عنوانبه الگوی  معرفی می  کنندهامیقمسئول  امور خانواده  برای به  و  کند 

گذارد؛ اما این مدیریت، پیشبرد هرچه بهتر این مسئولیت، مدیریت و سرپرستی این امور را نیز برعهده او می

فضیلت، قلمداد شود که به وجه اکمل و اتم،   عنوانبهتواند  ، تنها یک مسئولیت است و زمانی میخودیخودبه

های خطیری را برعهده  اجرایی گردد. در کنار این مسئولیت، دیگر اعضای خانواده از جمله زن نیز مسئولیت

تواند  ها، نمیو مسئولیت  فیوظاشود. تفاوت در نوع  دارد که در صورت موفقیت در آن، او نیز کمالاتی را دارا می

ها و استعدادهای مختلف باشد که این  تواند به دلیل آمادگیباشد؛ هرچند واگذاری آن به افراد مینشان برتری  

 نیز، عامل برتری مطلق گروهی بر گروه دیگر نخواهد بود.  

 خانوادهمدیریت  قرآنی های.شاخصه 5-3

تفسیر یی و تحکّم  او بر زن و زورگو  جانبههمهتفاسیری که سعی دارند، قوّامیت مرد را به تسلط    رغمبه

دلالتی بر این مقصود ندارد. افزون بر آن، مراجعه به دیگر آیات    گونهچیهکنند؛ آیه سی و چهارم سوره نساء،  

های خداوند به پیامبر گرامی اسلام یا دیگر مردان برای تعامل در خانواده، حکایت از آن دارد که قرآن و توصیه

و  سوءاستفادههایی است که برای ایجاد هرگونه زحمت، دارنده چارچوب، دربرقوّامیت مرد در مدیریت خانواده

توان برخی دیگر از آیات قرآن را مفسّر و شاخصه  می  رو نیازاکند؛  ظلم به دیگر اعضای خانواده، مانع ایجاد می

 قوامیت مرد در مدیریت خانواده دانست: 

های واژگانی قوّامیت، آن را به همراهی با قسط  ادهخانوهمعدالت و مساوات: آیات قرآن در کنار واژه یا  الف.  

نیز، خداوند به مردان  135  /؛ نساء8  /اند. )ر.ک مائدهو عدل، مزین نموده ( در مسائل زناشویی و خانوادگی 

این توان را در خود نمیهشدار می از اجرای عدالت دارید و  ناتوانی  ، یهمسرتکیابید؛ به  دهد که اگر بیم 

 ( 3 /کنید. )نساءبسنده 

تواند مطلق و از روی ظلم و مسئولیت و مدیریت مرد در محیط خانواده، نمی  عنوانبهبنابراین، قوامیت  

 توجهی به دیگر اعضای خانواده باشد.  بی

سوره نساء، مردان را به   19ب. برخورد شایسته و حسن معاشرت: قرآن در موارد متعددی از جمله در آیه  

فرمایند؛ معیار  (. امام صادق )ع( نیز می19  /زنان، امر نموده: »و عاشروهنّ بالمعروف« )نساءحسن معاشرت با  



 

 

)کلینی،  2« باحسان  حیفإمساک بمعروف او تسرتعامل مرد با زن، بر اساس میثاقی است که خداوند از او گرفته: »

بنابراین بر اساس آیات شریفه، قوّامیت مرد همراه با حسن معاشرت او با زن است و مرد    (501، ص5، ج 1363

 تواند با غلبه ، قهر و تجاوز به مدیریت در امور خانواده بپردازد. نمی

ازدواج و در کنار هم   با مودت و رحمت،   قرارگرفتنج.آرامش، دوستی و محبت: قرآن کریم،  را  زوجین 

های ، مسئولیتجهتنی ازا(؛  21  /« )روممودّة و رحمة  نکمیو جعل ب  هایلتسکنوا إلت: » گذاری نموده اسهدف

هدف از    نیتأمنیز باید در راستای    فیوظامرد و زن نیز بر همین اساس، تقسیم شده و کیفیت اجرای این  

ازدواج؛ یعنی آرامش، دوستی و محبت قرار بگیرد؛ بنابراین، مدیریتی که به اسارت زن در دستان مرد، تشبیه 

  خوان همتواند با ایجاد آرامش، دوستی و محبت،  شود یا غلبه و قهر در زندگی را به همراه داشته باشد؛ نمی

هایی از سوی برخی مفسرین ها و سوءبرداشتفرضباشد و آشکار است که این تفسیر از آیه شریفه، با پیش 

 همراه بوده.  

   الگوی قرآنی مدیریت خانواده درجنس و جنسیت  گامیهم.5-3

 دارد:دو جمله بیان می دراین انتخاب را دلیل  مدیر و مسئول خانواده؛  عنوانبهقرآن پس از معرفی مرد 

  .مقرر داشته  یبر بعض  یبعض  یکه خدا برا  یبرتر  آن  واسطهبه؛  بعضهم علی بعض«  اللهفضّل  »بما    نخست:

 (34 /نساء)

انسان  بهباتوجهقرآن    به همراه دارد؛ قوامیت و  ها در استعدادها که تفاضلتفاوت  آنان  برای  نیز  را  هایی 

استعدادهایی در گونه که  داند. همانتر میهای درونی مرد، متناسبها و قوّهسرپرستی امور منزل را با ویژگی

هایی در مرد  همتا چون دختری، همسری، مادری و... را به همراه دارد؛ وجود استعداد و آمادگیزن، فضایلی بی

 قا یدقهایی را به همراه دارد. این امر،  گذارد که موفق شدن در آن، فضیلتهایی را برعهده او مینیز مسئولیت

 هویت انسانی است.   ادندشکلهای فطری برای همان توجه به ویژگی

های مدیریتی هر یک از زن و مرد، نظم بخشیدن به ساختار خانواده و آگاهی از امکان نارسایی  باهدفدین  

سازد. در منزل مشخص می  مدیریتو حقوقی را برای    فیوظاهای درونی غالبی در مردان،  بر اساس ویژگی

مسئول و مدیر خانواده در    عنوانبهتنانگی و روح مرد، او  هایی در  ساختار جنسی و ویژگی  بهباتوجه  نیبنیدرا

وظیفه و تکلیف    عنوانبهنفقه و مایحتاج همه اعضای خانواده    نیتأم شود که  امور خارج از منزل، پیشنهاد می

تربیت و همراهی با    ، فرزندآوری وامور داخلی منزل  و تدبیر  در مقابل، زن نیز مدیریتبر دوش او خواهد بود.  

نهاده هریک از زن و  فطری و تکوینی در    ها و استعدادهای، آمادگیاین انتخابندان را بر عهده دارد. علت  فرز

ها  آورد. علامه طباطبایی در توضیح این تفاوتت که توان و طاقت او را در اعمالی خاص به همراه میمرد اس

های متقابل نداشته باشند؛ گونه توان یا استعدادی برای مسئولیتگونه نیست که زن یا مرد، هیچمعتقدند؛ این

زود،   یلیخ  رد،یکودک قرار گ  کیاز    یچون نگهدار   ؛ی عاطف  یهاتی در موقع  یکه اگر مرد  ستیانکار ن   یجااما  

 
 .«انٍ»بِمعَْرُوفٍ أَوْ تَسرِْیح  بِإحِْس إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَلْيَقُلْ أَقْررَْتُ بِالْمِيثاَقِ اَلَّذِی أَخَذَ اَللَّهُ إِمْسَاك   . 2



 

 

.  کند یم  تیر یمسئله را مد   نیبر خلاف زن که بر اثر قدرت عاطفه و احساس خود، ا  شود،یخسته و ناراحت م
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های صنفی خاص  است، تحمیل ویژگی  آزاردهندهها ناپسند و  و مسئولیت  فیوظاآنچه در زمینه تقسیم  

، صفات  یستینیفمها نظیر تفکرات  های نوع انسانی است. در برخی اندیشهخصائص، ذاتیات و گرایش  عنوانبه

شود و زن، ملزم است برای انسان شمرده شدن، خود را درگیر صفات،  صفاتی انسانی قلمداد می  عنوان بهمردانه  

و مسئولیت مقابل، خواستهخصائص  در  ندارد.  به آن گرایشی  و فطرت خود،  های هایی کند که در طبیعت 

و علمی به دیده    های هنریداری، فعالیتهای او به اموری چون مادری، خانه ها  و گرایشطبیعی زن و علاقه

شود. تناسب و همگامی میان جنس در ساحت هستی با جنسیت در ساحت حیات، سبب تحقیر نگریسته می

های جسمی و روحی زن و مرد، شکل بگیرد و هر یک با  شود هویت انسانی بر اساس ساختمان و ویژگیمی

ل در خود و تعالی و تکامل را برای  هویتی اصیهای فطری درونی خود،  هایی در راستای نهادهپذیرش مسئولیت

هایی برای هریک از  ها و مسئولیتجامعه به همراه آورند. نقطه مقابل این امر؛ یعنی تزریق و تحمیل خواسته

، فرد با دوگانگی یبخشتی هوشود در مرحله  های فطری، سبب میها و ویژگیزن و مرد در جهت مخالفت نهاده

را متحمل شود که ابزار لازم و متناسب آن را    یفیوظاها و  باشد مسئولیت  مواجه شده و ملزم  ی خودباختگو  

 فاقد است. 

داند. این نه جسارت به زن اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان میفرمایند: » رهبر انقلاب در همین زمینه می 

حق مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت   گرفتندهینادحق زن است و نه    گرفتندهیناداست نه جسارت به مرد. نه  

برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی   اتفاقا   آنها هم  آنهاست. ترازوی 

 گاه هیتکو این جنس مدیریت و کارکرد و محلّ اعتماد و اتکا بودن و    گذاریمزندگی را در یک کفه مییط  مح

شود. نه آن بر این ترجیح دارد گذاریم، این دو کفه با هم برابر میدیگر ترازو می  کفة بودن برای زن را هم در  

 (22/12/1378ای، خامنه)« .و نه این بر آن

 (34 /)نساء. کنند یکه از اموالشان م ییهاانفاق  خاطربهو «؛ اموالهم  و بما انفقوا من»دوم: 

واده  مدیریت خانبر عهده مرد است و همین امر سبب شده که    معاش و نفقه زن و فرزندان در اسلام،   نیتأم

هایی که در خانه و خانواده  و زن در کنار مسئولیتدر بعد اقتصادی و تعاملات بیرونی برعهده مرد باشد    ژهیوبه

، زن با وجود  یراسلامیغجای انکار ندارد که در جوامع    .را نیز متحمل نشود  معاش و نفقه  نیتأم  یدارد، نگران

ازهای مالی و تعاملات ضروری اجتماعی  بخشی از نی  نی تأمهای مادری و همسری در خانواده، مسئول  مسئولیت

است که   یسال آید؛  های خطیر برای زن، آزادی و برابری، حاصل میاینکه چطور از تجمیع این مسئولیت.  است

های زن نظیر مادری و فرزندآوری،  بدیهی است که مسئولیتهای حامی این تفکر را با خود مواجه ساخته.  گروه

  ن ی تأمتواند در این زمینه، جانشین او شود. تحمیل مسئولیت  ت که مرد نمیدر اوس  فردمنحصربههایی  نقش

دلیل بر دوش اوست که هیچ توجیه تردید، مسئولیتی مضاعف و بیمعاش و مدیریت خارجی امور خانواده، بی

 عقلی و منطقی را به همراه ندارد.  



 

 

از آن مقام اصیل بزرگى که دارند کنار بزنند فرمایند: »نقشه این بود که این بانوان را  می  ره()  امام خمینی

از  ...  نظرشان به این بود که زن را مثل مردها  ...و به خیال خودشان، نیمى از این جمعیت ایران را آزاد کنند!

،  1382« )خمینی،  . پیدا بشود  و مرد  آن مقامى که دارند منحط کنند، نگذارند یک رشد طبیعى از براى قشر زن
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خود، پذیرای هویتی متناسب با   عاطفی  فردمنحصربهدر ساختار    ژهیوبهاستعدادهای درونی زن  دگی و  آما

کند؛ اما نقطه  منحصر نمی  این امر، اگرچه زن را در نقش مادری و همسری،  های درونی و فطری اوست.نهاده

نهاده   این  او،    اهگهیتک، قرآن،  جهتنیازادر هویت مادرانه است؛    فردمنحصربهاوج  برای آرامش خاطر  امنی 

 های فطری و طبیعی خود را بروز دهد. فراهم آورده تا بدون هر گونه نگرانی، ویژگی

و   فیوظاتواند در کنار  ها نیست و زن میاین البته به معنی مدیریت مطلق مردان بر زنان در همه عرصه

معاش   نیتأمای در جهت  بپردازد؛ اما وظیفه   هایی که برعهده گرفته، به اشتغالات اجتماعی خود نیزمسئولیت

،  1396عبدالله جوادی آملی،  ؛  545، ص4، ج1374)طباطبایی،  زندگی ندارد و درآمد او نیز، از آن خود اوست.  

 (545، ص18ج

شود؛ ناظر به  الگوی سبک زندگی مدیریتی در اسلام، پیشنهاد می  عنوانبهبنابراین، آنچه در قرآن کریم  

های درونی انسان از جمله جنس و جنسیت است. توجه به همگامی جنس و جنسیت در دو ها و نهادهویژگی

های درونی شود انسان، هویتی سالم و غیر خودباخته را متناسب با ارزشساحت هستی و حیات، سبب می

 خود، بسازد.

 ه نتیج
قرآنی سبک مدیریت خانواده« گذشت،  الگوی  اعتبار آن در  از بررسی »رابطه جنس و جنسیت و  آنچه 

 آن بود که: نشانگر

 دیگر  و  انسان  هستی  حقیقت  به   جانبههمه  و  عمیق  نگاهی  نشانگر   ،اسلامی  مقررات  و  معارف  در  تدقیق .1

 . است ارتباطی ذاتی و مرتبط موجودی شیء، نگرش، این اساس بر. است موجودات

 هستی   تعینات؛  و ایستا  یهابرش  منظر  از:  است عالم  حقایق  کُنه  متفاوت از منظر  دو  حیات،  و   هستی .2

 . گیرند می نام حیات فرایند، و پویش  شکل به ملاحظه و عقلانیت و بااراده نسبت در و

 تمایزاتی  و  غیریت  انسانیت؛  از  مختلف   گونه  دو   عنوان به  مرد  و   زن  هستی،  به   مند نظام  نگاه  اساس  بر .3

 . گیردبرمی در نیز را هاآن احساسات و روان روح، نیستند و بیولوژیک و مادی  صرفا این تمایزات،  که دارند 

 از  هویت   و  حیات ساحت  در  تنها  زن،  و  مرد  که  است  آن  نشانگرتمایزات انسان، ریشه در نفس دارد و   .4

  و   جسمی  هایویژگی  واسطهبه  حیات  مرتبه  در  تمایزات  و  متفاوت  عملکردهای  بروز.  نیستند   متمایز  یکدیگر

  ذکورت  ،نی؛ بنابرااست  شده  تعبیه فطرت  و نخستین ساحت در و  مرد یا زن نفس در که  است متفاوتی  روحی

 . دارد جایگاه نیز فطرت و  نخستین ساحت در که است امری ثیتأن و

به معنی   .5 انوثت   ؛ در مرتبه هستی، جنس و در مرتبه حیات،های جسمی و روحیتفاوتذکورت و 

 شود. جنسیت نامیده می



 

 

باید میان حیات   سعادتمندانهگونه که مرتبه هستی، پایگاه هویت و حیات است و برای زندگی  همان .6

نیز در  های هستی برای تغییرات هویتی توجه نمود؛ جنس و جنسیت  و هستی، تعامل برقرار کرد و به ظرفیت

ارتباط و تعامل با یکدیگر هستند و برای رهایی از بسیاری مشکلات در عرصه جنسیت، راهکار اساسی توجه  

 های فطری جنسی است تا هویت جنسیتی صحیح شکل بگیرد.به ظرفیت

.الگوی سبک زندگی اسلامی در قرآن برای مدیریت خانواده به اصل ابتنای جنسیت بر جنس، توجه داشته  7

های همین اساس، نقش و وظائف زن و مرد را در زندگی ترسیم نموده است. بر این اساس، مرد در نهادهو بر  

سازد هایی است که او را برای پذیرش مسئولیت مدیریت خانواده، آماده میدرونی و فطری خود، دارای ویژگی

اده بر عهده دارد، ذهن و روان های خطیری که زن در خانوکند در مقابل وظائف و مسئولیتو او را مکلف می

 های خارج از منزل به ویژه در بعد اقتصادی، راحت ببخشد. همسر و فرزندان خود را از جهت دغدغه

های دقیقی که قرآن برای آن تعیین نموده؛ نظیر لزوم .الگوی قرآنی مدیریت خانواده، باتوجه به شاخصه8

مودت و آرامش در خانواده؛ مانع از سوء استفاده، ظلم   رعایت عدالت، حسن معاشرت و تلاش در جهت ایجاد

شود. همچنین، ضمن اعطای مسئولیت و مدیریت امور داخلی خانواده به زن که در و تجاوز به حقوق زن می

نهاده و عدم  راستای  تمایل  نموده که در صورت  ایجاد  زن  برای  را  فرصت  این  اوست؛  و فطری  درونی  های 

های اصیلش، اشتغالات اجتماعی را نیز تجربه کند و حتی در این صورت نیز او را موظف  معارضت با مسئولیت

 داند و درآمد زن، به خود او اختصاص دارد. به تامین مدیریت امور خارج از منزل و تامین معاش نمی
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